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� نامیمونÉپدیده ها�
این روزها در کنار انواع و اقسام مسائل ریز  و  درشت 
خارجÊ و داخلÊ و اقتصادÉ، کشــور با یک »پدیده« 
دیگرÉ نیز مواجه اســت، به طورÉ که وزراÉ دولت را 
براÉ پاسخگویÊ درباره آن به مجلس احضار مÊ کنند و 
 Éدهند. پدیده ها Êکارت زرد هم به آنان نشان م Êحت
شاندیز و ثامن و... که هزاران ســهامدار را درگیر خود 
 Éکرده اســت. حضور وزیر کشــور در مجلــس برا
پاسخگویÊ به این مسأله موجب شد که برخÊ از نکات 
مهم ماجرا نیز بیان شود- در این زمینه ذکر چند نکته 

مهم است.
1ـ تردیدÉ نیســت ریشــه این فســاد بزرگ در 
دوره � ســاله دولت پیش بسته شــد و رشد کرد و به 
قول آقاÉ وزیر کشــور در ســال هاÉ ��13 تا 13�2 
 Éدر آنجا عکــس یادگار Êدســت اندرکاران دولتــ
مÊ گرفتند! با وجود این حــل آن اکنون به عهده این 
دولت است- زیرا مسئولیت دولت ها مستمر است و با 
تغییر آنها این مســئولیت ها زایل نمÊ شود. همچنان 
 Êنیز این قاعده برقرار است. حت Êکه در سطح بین الملل
 Éاگر یک دولت بر اثر انقلاب عو� شــود، دولت بعد
مسئول انجام تعهدات پیشین آن است. بنابراین دولت 
 Éموظ¦ به حل مشــکل این پدیده ها Êروحان Éآقا
ناخوشایند است. یکÊ از دلایلÊ که مردم این دولت را 
انتخاب کردند، همین نابســامانÊ هاÉ دولت گذشته 
است. پس نمÊ توان با این توجیه که مسئولیت بر دوش 
دولت سابق است از کنار ماجرا گذشت- البته دولت نیز 

چنین ادعایÊ نکرده است.
 Ê2ـ حل مســأله دو وجــه دارد- اول رتق و فتق کل
ماجرا و تعیین مدیریت جدید و پاسخ به مطالبات قابل 
اجراÉ مردم و... که البته اجراÉ این کار به نسبت سخت 
و زمانبر است. ولÊ در گذشته هم مواردÉ از آن وجود 
 .Êداشته است که درنهایت حل شد- هر چند با سخت
نمونه اش شرکت ســحر و الیکا بود که مشکلاتÊ در 
همین ابعاد ایجاد کرد. با وجود سختÊ انجام این کار به 
 Êرسد که این وجه ساده تر ماجراست. وجه اصل Êنظر م
رسیدگÊ به موضوع به گونه اÉ است که مانع از تکرار 
این حوادg در کشور شویم. سخنان آقاÉ وزیر کشور 
در مجلس به روشنÊ نشان مÊ دهد که این مسأله ابعاد 

مهم تخل¦ از قانون دارد وÉ توضیح داد که: 
 Éاز سو Êو توریست Êاز  سال �� مجموعه تفریح«
بخش خصوصÊ به صورت ســهامÊ خاص ایجاد شد- 
این شرکت از اول هیچ کدام از قوانین را در حوزه فعالیت 
خود رعایت نکرد. در حوزه مالکیت چند برابر ملکÊ که 
اجازه داشتند با خریدن ملک روستاییان اضافه کردند و 
 gمحدوده را گسترش دادند. در حوزه مجوزها و احدا
بنا و ساختمان نه شرایط شــهردارÉ رعایت شده و نه 
متناسب با زیربنا احداg کردند. چون پدیده، شرکت 
ســهامÊ خاص بوده اســت، برخلاف قانون دست به 
فروش ســهام خود زده است- متأســفانه با این همه 
مشکل از  ســال �� تا �2 اقدامÊ براÉ مقابله نکردند 
 Êزیاد گرفتــه و حمایت های Éیــادگار Éو عکس ها
غیرقانونÊ از شــرکت پدیده انجام شــد.«  نماینده 

سوال کننده نیز به بخشÊ از عوار� این ماجرا پرداخت 
و گفت:  »من در جریان هستم که خانواده هایÊ در مورد 
این موضوع به طلاق کشیده شــدند و فرزندان شان از 
دانشگاه دست کشیدند. حتÊ در یک موردÉ خانواده 
مقتول از خانواده قاتل قول گرفته بود که 100 میلیون 
تومان در پدیده ســرمایه گذارÉ کننــد. الان خانواده 
قاتل مÊ گوید شما را به خدا کارÉ کنید- چون خانواده 
مقتول مÊ گوید اگر پول را ندهید، مÊ رویم حکم را اجرا 
مÊ کنیم. کواکبیان با تأیید بخشــÊ از سخنان وزیر 
کشــور گفت: این شــرکت پدیده، پدیده شوم دولت 
قبل است- آن زمان کسÊ جلوÉ قصه را نگرفت. به جز 
یک میلیون و 100 هزار متر مربع در شــاندیز، بیش از 
�00 هزار متر مربع در کیش ساختند. فکر نکنید تنها 
مربوط به استان خراسان است. صدا و سیما �1 میلیارد 
پول براÉ تبلیغ گرفت. صدا و ســیما همکار این جرم 
است«.  به طور قطع اقدامات خلاف قانون از سوÉ افراد 
دولتÊ یکÊ از علل اصلÊ بروز این وضع است. تمامÊ این 
افراد باید به پاÉ میز محاکمه کشیده شوند- اگر در کشور 
قانون معتبر است، باید آنان محاکمه و مجازات شوند. تنها 
راه جلوگیرÉ از تکرار موارد مشابه اجراÉ تام و تمام قانون 
 Êنشود، هیچ موفقیت Êاست. اگر این وجه ماجرا رسیدگ
در جلوگیرÉ از تکرار موارد مشــابه در آینده نخواهیم 
 Êتوجه Êاز ب Êهوا ناش Êاز آلودگ Êداشت. بخش مهم
برخÊ افراد و مســئولان گذشته نسبت به قانون بوده 
 Êاست. اگر همان افراد محاکمه و مجازات شوند، آلودگ
 Êهوا از فردا رو به بهبود خواهد رفت- زیرا مسئول فعل

متوجه انجام وظای¦ خودش خواهد شد.
3ـ نکته بعدÉ که بسیار مهم است، استانÊ است که 
این پدیده ها در آنجا ریشــه دواند و کل کشور را دچار 
مشکل کرد- خراسان. چرا در استان هاÉ دیگر شاهد 
چنین مــواردÉ در این حد و اندازه نیســتیم. به نظر 
مÊ رسد که این موضوع بÊ ارتباط با نکته گفته شده در 
بند دوم نیست. در گذشته شرایطÊ در مشهد و خراسان 
ایجاد شــده بود که برخÊ را در تعدÉ نسبت به قانون 
 Éبرا Éکه در مشهد بودن، مجوز Êکرد. گوی Êپروا م Êب

انجام هرگونه کارÉ مÊ تواند تلقÊ شود.
4ـ و بالاخره موضوع مهمــÊ که نباید مغفول واقع 
شود تورم هاÉ بالاÉ سال هاÉ ��13 به بعد است که 
 Êنامیمون Éحضور در چنین پدیده ها Éمردم را به سو
تشــویق کرد و پول هاÉ خــود را از بانک هــا بیرون 
کشیدند- زیرا با وجود تورم �3 درصد، حتÊ سود 20 
درصدÉ بانک به معناÉ ضرر �1 درصدÉ پس انداز آنها 
بود، در نتیجه بدون فکر و تأمل و مشــورت کافÊ وارد 
جریانÊ شــدند که گمان مÊ کردند آنان را به سرعت 
پول دار مÊ کند. بســیارÉ از آنان حتÊ از دیگران پول 
قر� کردند یا اموال خود را فروختند تا بلکه از این نمد 
کلاهÊ خوش ریخت و قواره نصیب آنان شود و اکنون 
مانده اند که چگونه مشــکلات خود را حل کنند. این 
وضع از یک سو نتیجه تورم هاÉ بالاست از سوÉ دیگر 
حرص و طمع ورزÉ و رفتــار غیرمحتاطانه عده اÉ از 

مردم که سرنوشت آنان باید براÉ سایرین درس باشد.
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»شهروند« از ابتلای مردم پایتzت
به یک بیماری نادر تنفسی گزار� می دهد
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بیماری معدنrیان
در میان تهرانی ها

شهروند|  محمدجواد ظری¦، وزیر امور خارجه ایران که 
برای شرکت در کنفرانس »قلب آسیا« به هند سفر کرده 
است، روز گذشه با نرگس کلباسی، بانوی خی6ر ایرانی که در 
هند متهم به قتل بود و با کمک های وزارت خارجه از حکم 
اعدام نجات یافت، دیدار کرد.  نرگس کلباسی را ایرانیان تا 
همین چند وقت پیش نمی شناختند. خودش هم حتی 
پاسپورت ایرانی نداشــت. دختر ایرانی الاصل ساکن هند، 
در سرزمین افسانه ها به کار تیمار کودکان معلول و بی پناه 
مشغول بود که حادثه ای ناگوار و ناخواسته او را مجددا با ایران و 
ایرانیان پیوند داد. اتحاد ایرانیان در شبکه های مجازی نرگس 
گمنام در وطن را چنان در آغوش کشید که به گفته خودش 
وضعیتش زمین تا آسمان دگرگون شد. نخست دکتر محسن 
رنانی، اقتصاددان بود که در کانال تلگرامی اش ذیل مطلبی 
تحت عنوان »برای حضرت نرگس« از ســابقه خانوادگی 
نرگس کلباسی در اصفهان گفت و از ایرانیان خواست در وضع 
به وجود آمده برای او در هند، به کمکش بشتابند. نرگس که 
در کودکی به انگلستان مهاجرت کرده و در کودکی پدر و 
مادرش را از دست داده، چندسالی است در هند )بنیاد خیریه 
پریشتان( را تأسیس کرده و از این طریق برای کودکان نابینا و 
بی سرپرست هندی خانه و محل نگهداری می سازد. در یکی 
از گردش هایی که او معمولا در اطراف محل خانه و بنیادش 
بچه ها را می ب4رد، یکی از این بچه ها در آبگیر اطراف خانه دور از 
چشم نرگس در آب افتاد و غرق  شد. از اینجا زندگی دختری 
که زندگی اش را وق¦ کمک به نابینایان هندی کرده بود، 
دگرگون می شود. اقوام دختر به تحریک مقام های محلی از 
نرگس شکایت کردند و کارش به دادگاه کشید. محسن رنانی 
در پیامش به مردم ایران نوشت: »از همه ایرانیان سراسر دنیا 
که می توانند او را به هر نوعی یاری کنند، به ویژه از حقوقدانان، 
درخواست می کنم به یاری او بشتابند. از مقامات سفارت 
ایران در دهلی نیز درخواست می کنم او را دریابند و از هیچ 
کمکی به او دریغ نکنند. نرگس فرزند ماست- نرگس نماینده 
ماست،  نرگس انعکاس روح نیکخواهی بدون مرز ماست. او را 
تنها نگذاریم.« پس از دکتر رنانی، مینو خالقی منتخب سوم 
اصفهان که پیش از راهیابی به مجلس رد صلاحیت شد، در 
نامه ای به محمد جواد ظری¦، وزیر امور خارجه از او خواست 

تا از نرگس حمایت کنسولی کند.   
رنانی در وب سایت خود نوشته اســت که پس از انتشار 
ماجرای نرگس در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی 

پیام ها، ایمیل ها و تماس های بسیاری از ایران و هند و اروپا 
داشته است که برای کمک به نرگس اعلام آمادگی کردند. 
پس از آن بود که تماس سرکنسول ایران در حیدرآباد با رنانی 

و نرگس ماجرا را وارد فاز جدیدی کرد.
 پس از ورود وزارت امورخارجه به این داســتان بود که 
ســازمان ثبت احوال اصفهان و ســپس دفتر نمایندگی 
وزارت خارجه در اصفهان به سرعت وارد عمل شده و اسناد 
هویتی نرگس را تأیید و به هند ارســال کردند. همان روز 
پاسپورت ایرانی نرگس توسط سفارت ایران در دهلی صادر 
شد- یعنی دختری که از اسناد هویتی خود فقط یک کپی 
شناسنامه داشت، یک روزه پاسپورتش صادر شد. در همان 
روز سفیر ایران در هند نیز با نرگس تلفنی صحبت کرد. همه 
اینها امید را به دل نرگس بازگرداند. درنهایت ایران با صدور 
پاسپورت ایرانی برای این دختر خی6ر، توانست شرایط قانونی 
و حقوقی را برای دفاع از وی در دادگاه احراز کند. حالا نرگس 
اشتری در حال حاضر آزاد است و در انتظار رOی دادگاه خود 
به سر می برد.   حسن نوریان، سرکنسول ایران در حیدرآباد 
هند، در رابطه با پرونده نرگس کلباسی اشتری گفته است 
که »خانم اشتری آزاد شده اند ولی با توجه به شرایطی که 
در منطقه رایاگادا حاکم اســت و منطقه حالت قبیله ای 
دارد، ممکن بود افراد و نزدیکان خانواده کودک غرق شده 
در رودخانه بخواهند برایشان مشکلی ایجاد کنند به همین 

دلیل موقتا در شــهر دیگری خارج از محل زندگی شــان 
سکونت می کنند و تنها برای شرکت در جلسات دادگاه به 
رایاگادا می آیند.« وی در ادامه در رابطه با این که از چه زمانی 
ایران در جریان پرونده نرگس کلباسی اشتری قرار گرفت، 
توضیح داد: با توجه به این که در � ســالی که خانم اشتری 
در ایالت اریسا سکونت داشتند، هیچ تماسی با ما نگرفتند 
و کنسولگری هم هیچ اطلاعی از حضور ایشان نداشت. از 
سوی دیگر خانم اشتری با گذرنامه بریتانیایی به هند وارد 
شده و آن طور که خودش گفته قصد داشت به کودکان یتیم 
و نابینا در خفا کمک کند هیچ اطلاعی از وجود او نداشتیم 
و نمی شناختیمش. نوریان با بیان این که پس از غرق شدن 
کودک هندی و باز شدن پرونده برای خانم اشتری او با سفارت 
بریتانیا تماس گرفته بود، گفت: زمانی که خانم اشتری از 
کمک و حمایت افراد محلی ناامید شده بود به گفته خودش با 
سفارت بریتانیا تماس می گیرد ولی بریتانیا به این مسأله ورود 
پیدا نمی کند و بعد از آن سرکنسولگری ایران در حیدرآباد در 
جریان موضوع قرار گرفته و بلافاصله بحh تابعیت ایرانی خانم 
اشتری مورد بررسی قرار گرفت. سرکنسول ایران در حیدرآباد 
با اظهار امیدواری از پایان یافتن پرونده نرگس اشتری گفت: 
امیدواریم هر چه زودتر این پرونده ختم به خیر شود تا نرگس 
اشتری بتواند به فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه 

خود ادامه دهد.
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جعبه سیاه بابک

 درشهری که حتی یک معدن ز£ال سنگ هم ندارد
تهرانی ها به بیماری آنتراکوز یا سیاه ششی گرفتار شده اند

که تنها در میان کارگران معدن گزار� شده است
شیده Óلمی | ما بیماری کارگران معدن زغال سنگ را 
گرفته ایم، در تهران، شهری که هیچ معدن زغال سنگی 
ندارد. در ریه هایمان، در نفس هایمان، در هر سلامی که 
می گوییم، سیاهی ته نشین شده است. خودمان خبر 
نداریم اما یک روز می گویند ریه هایمان ســیاه شده 
است.  یک روز خیلی معمولی بود که فهمید ریه هایش 
سیاه شــده و برای همین هم هســت که گاه و بیگاه 

نفس هایش تنگ می شود. وقتی دستگاه برونکوسکوپی 
را در ریه هایش می چرخاندند، انبوه ذرات کوچک سیاه 
رنگ خبر از بیماری نادری می داد که شــش های او را 
ســیاه کرده و بخشــی از راه های هوایی را بسته بود.  
روی پرونده اش نوشــتند: »مبتلا به آنتراکوز«. این را 
»محمد« می گوید، با نفس های تنگ که خیلی از روزها 

نصفه بالا می آید و طاقتش را طاق می کند...
   صفحه �

   صفحه �

شهروند ح¬Â»ی

 tدرهمایش »امنیت زنان،صل
وآبادانی جهان«م�رح شد

   صفحه �

زنان عنصری مغفول 
درنظام عدالت کیفری 

gادÂح

پایان کار کمیته بررسی هفت خوان 

   صفحه ��

متصدی مقصر اصلی شد

mام ه

احمد حکیمی پور:

   صفحه ��

مردم درباره تzلفات 
 xشهرداری پاس

شفا¥ می خواهند 

dسیاس

   منتقدان رسانه ای رWیس جمهوری 
با اشاره به رأی سنای آمریکا خواستار 

کناره گیری او از انتzابات شدند

شوری که رأی سنا 
در میان مzالفان 
روحانی برانگیzت

   صفحه �

ورز�

گفت وگو با عبدالحمید احمدی 
معاون فرهنگی وزارت ورز�

ورزشکاران از ح�ور 
در ف�ای مجازی
منع نمی شوند

   صفحه ��

پیش بینی شهرونگ از 
واکنش ها به تمدید قانون 

تحریم داماتو

برجامپ!
www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر فرنگ

تماشاخانه

برجامپ!

شروط فدراسیون فوتبال ایران برای آدیداس

    لباس های تیم ملی باید با آستین بلند، یقه گرد و دکمه دار 

و شورت های بلند زیر زانو باشد!

    آدیداس برای گرفتن قرارداد تیم ملی باید زیر نظر مدیران کفش ملی کار کند!

    از آنجایی که شورت ورزشی به عنوان سند رسمی ورزشکاربودن افراد تلقی 

می شود، سازمان اسناد رسمی خواهان نظارت بر تولیدات آدیداس شد!

# شورت_ ورزشی_ گلدار #شهرونگ

    امروز طرح سه فوریتی »لعنت به آمریکا و ترامپ و هرچی که هست«

 در مجلس به رأی گذاشته می شود!

    کوچک زاده: آخ جون تحریم! اصلا آدمیزاد به امید زنده است! نه به تدبیر!

    چوب خشک: به نفع من شد! دیگه حتما جلوی روحانی رأی میارم!

    چوب  تر: خدا کنه من و چوب خشک رو با هم نسوزونند! 

#جامپ_ از_ برجام #حق_ مفت_ و_ مسلم_ ماست #شهرونگ

كوچه دوم

هادی حیدری |   دبیر گروه شهرونگ| 

تلفنخونه

كوچه اول

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتاد و پنجم

telegram.me/Shahrvang نشانی کانال تلگرام شهرونگ:

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

پیش بینی شهرونگ از واکنش ها به تمدید قانون تحریم داماتو
تزريقات

ای ناقلا! ایدز داری؟

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

یکی از ســوالات مهمی که ما هر روز با 

آن دچار چالش هســتیم و هیچ وقت هم 

به جواب نمی رســیم، این است که ما چرا 

هنوز روزنامه منتشر می کنیم؟ در زمانه ای 

که اخبار به فاصله 30ثانیه به دست مردم 

می رســد، بعد از نیم ساعت تحلیل و بعد از 

یک ساعت به شدت تکذیب می شود و بعد 

از یک ساعت ونیم عوامل آن به اهداف شوم 

خود اعتراف می کنند، روزنامه ها تازه بعد از 

24ساعت با هیجان می گویند: خبر دارین 

فلان اتفاق افتاده؟ نه به جان تو! این غاری 

که ما زندگی می کنیم، یــه مقدار بد دوده 

)همان »آنتن نمیده« سابق(، تا این لحظه 

هم کلاغ دم سیاه قارقار رو سر نکرده که ما 

بفهمیم در مملکت چه خبر است. درهمین 

راستا شما چه انتظاری از بنده حقیر دارید؟ 

من چه چیزی بگویم که قبلا به اطلاعتان 

نرســیده و انگبینش درنیامده باشد؟ من 

چه چیــز بامزه تری از توییت هــای آقای 

حدادعادل دارم که بنویســم؟ )این سوال 

بود یا تهمت؟( البته یک ســری از دوستان 

بعد از تمدید داماتو یــا همان تحریم های 

10ساله آمدند و گفتند: موضع بگیر. گفتم: 

من چه کاره ام که موضع بگیرم؟ اصلا موضع 

من به چه درد شــما می خورد؟ گفتند: تو 

همان ملعون و خبیثی بــودی که از برجام 

دفاع می کردی. موضعــم را تبیین کردم و 

گفتم: این موضع من، مو داره بکنید! گفتند: 

این چه وضعشــه؟ چرا مواضعت رو اصلاح 

نمی کنی؟ گفتم: آرامشتون رو حفظ کنید. 

برجام معاهده بین المللیــه، فقط آمریکا 

که نیســت. بعد دیدیم همان شبِ تمدید 

تحریم ها یک سری از دوستان که از تحریم 

ایران به شــدت غمگین بودند، با حال زار 

می خوانند: این شبی که میگم شب نیست، 

اگه شبه مثل اون شب نیســت... ترجیح 

دادم بیشتر از این ناراحتشــان نکنم. این 

قضیه داماتو را هم اول و آخر و زیر و زبرش 

را خودتان درآورده اید و بهتر از ما می دانید. 

می ماند یک قضیه که از ابتدای این مطلب 

می خواستیم به آن بپردازیم که خودمان هم 

نفهمیدیم چرا رفت آخر مطلب. اول دسامبر 

روز جهانی ایدز بود. باورهای غلط درمورد 

ایدز بسیار است. به طوری  که اگر به کسی 

بگوییم ایدز داریــم، در بدترین حالت فرار 

می کند و دربهترین حالت لپمان را می کشد 

و با اشــارات نظر می گویــد:  ای ناقلا! لازم 

است بدانیم که ایدز تنها از طریق آمیزش 

جنسی محافظت نشده، انتقال خون آلوده، 

سر ســوزن آلوده و از مادر به فرزند درطول 

بارداری، زایمان و شیردهی منتقل می شود. 

یعنی ما که دربچگی می رفتیم آرایشــگاه 

و آرایشــگر تیغ مشــتری قبلی را با فوت 

ضدعفونی می کرد و می گفت: »تمیز شد« و 

بعد می زد پس کله مان باید نگران باشیم که 

ایدز نگیریم، نه شما که با یکی از مبتلاهای 

ایدز دســت داده اید یا بچه مبتلایی را بغل 

کرده اید. مسأله اجتماعی دیگر درمورد ایدز 

تبعیض است. خوشبختانه ما درکشورمان 

برعکس بقیه نقاط دنیا در این باره مشکلی 

نداریم. بیمار مبتلا به ایدز هم مثل بقیه از 

حقوق برابر برخوردار نیست. به او هم مثل 

ما به چشم عنصر بیگانه، خطرناک، مرگبار، 

بی  بندوبار و سانچزطلب نگاه می کنند که باید 

از او دوری کــرد. لذا بیمار مبتلا به ایدز تنها 

نیست و یک ملت با او هستند. البته خیلی ها 

هم نمی دانند که مبتلا به ویروس اچ آی وی 

هســتند، درهمین رابطه وزارت بهداشت 

اعلام کرده، 60هزار ایرانی نمی دانند که ایدز 

دارند. حالا این که چطور خود طرف نمی داند 

که ایدز دارد و وزارت بهداشت می داند بر ما 

پوشیده اســت اما وجدانا برویم و آزمایش 

بدهیم. راه دوری نمی رود. فوقش اچ آی وی 

مثبت اعلام می شــود و از ترس می میریم 

که دوستان اشــاره می کنند نباید از ترس 

بمیریم، چون مبتلا به اچ آی وی با مبتلا به 

ایدز متفاوت اســت و از زمان ورود ویروس 

اچ آی  وی به بدن تا مرحله ایدز فاصله بسیار 

اســت. بقیه اش را هم برویــد در اینترنت 

بخوانید، ما در این حجم فقط می توانستیم 

شما را بترسانیم که بروید آزمایش بدهید و 

دوا و درمان کنید تا دور جدید تحریم ها آغاز 
نشده! والا به خدا.

زورخونه

فاضل ترکمن
طنزنویس

هرکول جان! سلام. خوبی؟ خوشی؟ امیدوارم از 

رئیس جمهوری شدن دونالد ترامپ اذیت نشده 

باشــی. چون به  قول پدرم: »چه فرقی واســه ما 

داره؟!« تو هم که بدتر از من یک آدم صاف و ساده و 

صادق هستی و کاری به کار سیاست نداری. نهایت 

حضور شهروندی تو در جامعه پیدا کردن یک قاتل 

بی پدر و مادر است، آن هم زمانی که تمام شهر را 

کشته و هیچ  آدم زنده ای جز خودت و قاتل در شهر 

نیست، بنابراین غیراز خودت برای کسی خطری 

نداری. دقیقا به همین خاطر می خواهم از تو دعوت 

کنم سری هم به کشور ما بزنی. چون کشور ما از 

آدم های بی خطر خوشش می آید. ضمن این که 

این جا می توانی با حقوق بالا، کار کمتری کنی و 

توی خطر هم نباشــی. تازه اگر برادری ات ثابت 

بشــود، علاوه بر اضافه کاری و پــاداش و این ها، 

اختلاس هم به تو تعلق می گیرد! آن هم میلیاردی! 

یعنی کمتر از میلیاردی که اصلا نداریم. توی کشور 

ما اختلاس گران هم لارج هستند و بلندپرواز. یا 

اختــلاس نمی کنند یا این که طــوری اختلاس 

می کنند کــه تمامی بانک های جهان هســتی 

توانایی نگهداری پول های کلان آنها را نداشــته 

باشند. حتما می پرسی اختلاس یعنی چی؟!  ای 

بابا! ببخشید! یادم نبود! این هم از آن واژگان مخفی 

کشور ماست! اختلاس یک چیزی  است شبیه قتل 

یا بهتــر بگویم گــوش بریدن. البتــه گفتم که 

اختلاس های ما به یک چیزی می ماند مثل بریدن 

گوش خر یا فیل یا اصلا گوش یک موجود غیرقابل 

تصور که به هرحال گوش گنده و قابل توجهی دارد. 

فرد اختلاس گر خیلی شیک و مجلسی چاقوی 

گوش بری خودش را برمــی دارد و گوش ملتی را 

درجا می برد. بعد هم سه، چهار روز می افتد زندان 

که البته آن جا اتاق های مخصوصی برای شــان 

درنظر گرفته شــده، اما ســرجمع مجازات شان 

به اندازه کسی که پته فرد اختلاس گر یا زمین خوار 

را روی آب ریخته هم نمی شــود. درواقع این جا 

حرمت کســی که اختلاس می کنــد، از حرمت 

دانشــمندان و هنرمندان و این جور بندان خیلی 

بالاتر است. آن قدر حرمت دارند که اگر کسی دید 

که دارد یک کس دیگر اختــلاس می کند، باید 

خودش را به آن راه بزند و بگوید نه! نه! کی گفته! 

خدا میلیارد تومان که پول نیست! نه!  نه! این جا همه 

خوبن، اون جا همه بدن و خلاصه شــتر دیدی، 

ندیدی! حالا دیدی ما چه کشــور خوبی داریم؟! 

دیدی چه قدر غرب وحشی و اروپای بی خاصیت 

بی خودی علیه ما تبلیغات سوء می کنند؟! کجای 

دنیا را می توانی نام ببری که آدم ها بدون هیچ سواد 

و قابلیــت و تلاش و کوششــی، یک شــبه کانه 

فیلم های ومپایری شــما، خون آدم ها را بخورد و 

تیلیاردر شود؟! هرکول جان! برای همین است که 

می گویم بیایی این جا. خسته نشدی از بس رفتی 

دنبال قاتل بروسلی؟! بیا این جا و مامور پیدا کردن 

اختلاس گر شو! آخرش هم همان نظریه شتر را که 

برایت تشریح کردم، سرلوحه کارت قرار بده و در 

اخبار »بیست وســی« اعلام کــن: »این ها همه 

بی شرمی غرب وحشی و اروپای بی خاصیت است و 

تازه من که هرکول پوآرو هستم، بعد از کلی تحقیق 

و تفحص فهمیدم که حتی یــک قران اختلاس 

صورت نگرفته اســت!« اصلا هم نگران نباش که 

داری دروغ می گویی! مردم ما باور می کنند. مردم 

ما خیلی اخبار بیست وسی را دوست دارند. برای 

همین اگر توی یکی از گزارش های بیست وسی 

منکر اختلاس بشــوی، مردم قبــول می کنند. 

آن وقت است که دیگر می توانی کلی پاداش، زمین، 

حــق اولاد و مســکن و حتــی تهیه کنندگی و 

فیلمســازی بگیری! ما این جا به هنر فیلمسازی 

خیلی اهمیت می دهیم، تا آن جا که برای ساخت 

سریال های شبکه نمایش خانگی هم پول معلم ها 

را می خوریم! بنابراین تــو می توانی این پول را به 

جیب بزنی و روح آگاتا کریســتی را شــاد کنی. 

کارگردانی اش هم به عهده  خودت. دیگر بیشتر از 

این وقت هدر نده هرکول جان! پاشــو بیا! پاشو 

به عنوان مامور بین المللی و زبده استخدام شو برای 

پیدا کــردن اختلاس گران که چون مســئولان 

می خواهند به مردم اطلاعات درســت بدهند و 

اظهار کنند که راحت از کنار پولشویی نمی گذرند. 

بیا و پول تهیه کنندگی ات را جور کن! پاشو! پاشو 

بیا که از بلژیک جز آدم کشی و خون و خونریزی 

چیزی نصیبت نمی شــود! ملالی نیســت جز 
اختلاس تو! مرسی! اهَ! 

| ســامی ریگی | - الو؟ شــهرونگ؟ آقا من مالک مک دونالد آمریکا هستم! خواستم از 

جانب خودم و آقای کی اف ســی و جنــاب اپل و حضرت گوگل پلی باقــی همکارانم از
 

 worry heartهای کشور شما تشکر کنم شما بهش چی میگید؟!
- دلواپسان؟!

- بله همون ها، دلواپسان!
- چطور جناب مک دونالد؟

- آقا شما فکر کن بعد از برجام ما میومدیم ایران شعبه میزدیم، این همه پول اجاره ملک 

که ماشالا از املاک کالیفرنیا گرونتره! کلی پول دکور و دستک و دفتر و منشی و بازاریاب 

و خرید ماشــین برای حمل همبرگر و قرارداد خرید سیب زمینی غیرانتخاباتی و اینها 

می شد، بعد یکهو مثل الان که معلوم نیست چی به چیه، برجام به چیه، تحریما به کیه، 

کلی سرمایه گذاری ما می رفت روی هوا! اما این بزرگواران، بدون هیچ گونه، تأکید می کنم 

هیچ گونه چشمداشتی، فقط برای دلسوزی و دلرحمی نگذاشتند ما توی ایران شعبه بزنیم 
و جلوی ضرر و زیان ما رو گرفتند! 

- بله، بهترین مشاوران اقتصادی هستند! می دونند دوام هر بازاری چقدره! خدا خیرشون بده!

| علی اکبر محمدخانی| اون روزی می خواستم برم مسافرت، دیدم هر جور 

برم یا تصادف می کنم یا سقوط می کنم یا از ریل خارج می شم. با خودم گفتم هیچ 

وسیله ای امن تر از شتر پیدا نمی  شه. به همین خاطر رفتم یه شتر دربست گرفتم. 

حالا قبل این که راه بیفتیم، دیدم شــتره پیک نیکی و سیخ و سَمبلشو درآورد، 

گفت: داداش یه وقت فکر بد نکنیا، یه دود می گیرم، یهو تو راه خوابم نگیره. منم 

تا اومدم یه پیام اخلاقی بهش بدم، پشتشو کرد بهم و مشغول شد. خلاصه کارش 

که تموم شد، گفت: محکم بشین می خوایم پرواااژ کنیم. هیچی، منم سوار شدم، 

دیدم واقعا داره پرواز می کنه. خلاصه یه مقدار که رفتیم دیدم می گه: داداش من 

کمر درد دارم، تو هم با این وَژنت نششتی روم، این جوری شقوووط می کنیم، باید 

بارمونو کم کنیم. اینو گفت و سریع پرتم کرد پایین و خودش به راهش ادامه داد. 

می خوام بگم کلا سفر امن به ما نیومده.

یادبود عجیب

یادبـــودی بود، امــا سـور شد روز دانشجو چرا این جور شد؟ 

پس چــرا از آرمــانش دور شـد؟ بود یک روز بزرگ و باهـدف  

نغمه ای خوش بود که خالتور شد توی دانشگاه ها این روز خاص 

هجر دوباره!

موقـــع عقد و عروسی من و دلبر شد »روز هجران و شب فرقت یار آخر شـد«  

خرج بالا زد و کم آمد و کلی شــر شد خرج ها بود که من بی خبــر از آن بـودم  

مابقی خرج گل و محضر و سردفتر شد حلقه و آینـــه و پارچــــه و شیرینــی  

زیرلفظی که ندادم، همه خاکستر شد آه افسوس که خوشبختی من در محضر  

روز هجران و شب فرقت او از سر شد! لیلی ام دید کم آورده ام و ترکــــم کرد  

| ارمغان زمان فشمی| 

آدیداس باید در منیریه 
کارگاه بزند!

نامه ای به هرکول پوآرو

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir

بینی شهرونگ از واکنشها به تمدید قانون تحریم داماتو
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شهرونگ

    صفحه ��

دیدار با ناجی

گروه ورز�| ال کلاســیکوی شــماره �26 
روز گذشته در حالی در ورزشــگاه پر از تماشاگر 
نیوکمپ شهر بارســلون برگزار شد که شاگردان 
لوئیس انریکه برای جبران فاصله 6 امتیازی خود 
با رئال فقط نیاز به پیروزی داشتند. نیمه اول این 
دیدار خیلی شبیه به مسابقات قبلی 2 تیم نبود و 
بیشتر در میانه میدان دنبال شد. در نیمه دوم اما 
شاهد جنگ همیشگی آبی و اناری پوشان بارسلونا 

و سفیدپوشان رئال بودیم که با گل لوئیس سوارز 
برای بارســلونا تا دقایق پایانی به ســود شاگردان 
انریکه دنبال می شد. تیم زیدان که خیلی اثری از 
بازی های قبلی خود نداشت و میل زیادی به حمله 
نشــان نمی داد، در دقایق پایانی فشار زیادی روی 
دروازه ترشــتگن آورد و در نهایت به گل تساوی 
رســید. بار دیگر این ســرخیو راموس بود که در 
دقیقه �0 به داد رئال رســید و این بار باعh شد تا 

نزدیک به �0 هزار تماشاگر بارسلونا سکوت کنند. 
ال کلاسیکو این بار با تســاوی یک بر یک به پایان 
رســید تا این نتیجه بیشتر به ســود مادریدی ها 
باشد و آنها آســوده در صدر جدول بمانند. شاید 
نکته عجیب این دیدار روز بد رونالدو و مســی بود 
که به نظر می رســید چهره های اول ال کلاسیکو 
باشند اما آنها در روزهای پایانی سال 2016 اثری 

از دوران  اوج خود نشان ندادند. 

ال کلاسیکوی ��� با تساوی یک بر یک به پایان رسید

توقف بارسلونا در شب خامو� رونالدو و مسی

هÔل
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بیشترین اهدای خون 
در تهران، فارس
و خراسان ر�وی

mاده

   صفحه ��

مصاف تن به تن
با حادثه

گزارشی از پایگاه امداد جاده ای � 
دریایی گمیrی در اسکو


